
آقا سید مهدی موسوی که همواره همراه و ملازم حاج 
آقا بود. در سفر لرستان، هجوم جمعیت باعث شد که 
یکی از خودروها روی پای سید برود. حاج آقا بلافاصله 
بــه مــن دســتور دادند که برو به ســراغ ســید. من رفتم 
به بیمارســتان و دیدم ایشــان با چهره‏ای بشاش روی 
تخــت دراز کشــیده. از مــچ پــا تــا ران او در چندیــن جا 
شکســته بود. آقای پزشــک ارتوپد و رئیس بیمارستان 
را خواستیم. گفتند امکان مداوا در اینجا وجود ندارد. 
توگوئی آب از آب برای آقای موسوی تکان نخورده بود. 
، ایشــان را به تهــران اعزام کردیــم. می‏گفت  مــا بــا اصرار
منتظــر می‏مانــم و با پرواز حاج آقا که قرار بود در اواخر 
شــب انجام شــود برمی‏گردم. آمدند تهــران و در یکی از 
بیمارســتان‏ها بســتری شــدند و من توفیق داشــتم دو 
ســه بار به عیادت ایشــان بروم. می‏گفت: دلتنگ حاج 
آقا هســتم. چند روز در بیمارســتان بســتری بود و بعد 
گــچ گرفته به  بــه منزل رفــت. طاقت نمــی‏آورد. بــا پای 
نهاد ریاست جمهوری می‏آمد و در نزدیک‏ترین فاصله 
بــه دفتــر حاج آقا می‏ایســتاد و به درمانش می‏رســید و 
گر  امور جاری را هم پیگیری می‏کرد. در تمام ســفرها، ا
ســفر کوتــاه بــود، نمــاز صبــح را در فــرودگاه در خدمت 

شهید می‏خواندیم.

• به نظر شــما مهمترین شــاخص شــهید جمهور  
کــه می‏تواند الگویی برای ســایر منتخبان مردم باشــد 

چیست؟
بــه مــردم، زمــان  آیــت‏الله رئیســی در عشــق خدمــت 
نمی‏شــناخت. بعضی وقت‏ها بعضــی از ماها می‏گوئیم 
کار خیلــی ســنگین بــود. در فرمایشــات آیت‏الله  امــروز 

رئیسی هرگز چنین چیزی را نمی‏شنیدید.
اســتان خوزســتان مشــکل کم‏آبــی داشــت. ایشــان 
خیلــی از ایــن بابــت متأثــر بــود. اولیــن ســفر ســرزده 
اســتانی ایشــان به استان خوزستان و شــهر اهواز بود. 
در آنجا دســتور داد که مشــکل آب حل بشود. پیش از 
دســتور ایشــان تقریبا ۴، ۵ گروه داشــتند کار می‏کردند 
کــه تبدیــل بــه بالــغ بــر ۱۴۰ کارگاه شــد. خود مــن چند 
کــردم. هــم در حــوزه آب، هــم در  بــار از آنجــا بازدیــد 
حــوزه فاضــاب اهواز که متأســفانه بســیار بــرای مردم 
کمبــود آب  مشکل‏ســاز بــود، و همین‏طــور بــرای رفــع 
اقدامــات بزرگــی صورت گرفتند. ایشــان دســتور دادند 
کاری متعددی انجام شوند. در وهله اول بالغ بر ۱۵۰۰ 
میلیــارد تومــان از ســازمان برنامــه و بودجــه و جاهای 
متعــدد بــه طــرح تزریق شــد. به ایــن ترتیب، نــه فقط 
، بلکــه ۵۰ درصــد مشــکلات آبی  مشــکل بی‏آبــی اهــواز
، آبادان، شادگان و  مردم خوزستان از اهواز تا خرمشهر

شهرهای اطراف مرتفع شد.
بــازه  یــک  در  فاضلابــی  پروژه‏هــای  حــوزه  در 
قــرارگاه  کــه  ابزارهائــی  بــا  گــروه  کوتــاه، دو ســه  زمانــی 
خاتم‏الانبیــا ســاخته بــود، عملیــات اجرائی آغاز شــد و 
تصفیه‏خانه‌های ۱ و ۲ و ۳ راه‏اندازی شدند و کار بزرگی 

گرفت. صورت 
و مــردم  بــه روســتاها می‏رفتیــم  کــه  اوقــات  گاهــی 
آمــده،  کاروان رئیــس جمهــور  کــه  متوجــه می‏شــدند 
می‏آمدند و ســر راه می‏ایســتادند. در یکی از ســفرها به 
استان، مردم که جمع شدند، حاج آقا به راننده گفت: 
بایســت. ســید مهدی به راننــده گفت: نایســت. چون 
مسئولیت ســنگینی داشــت. حاج آقا عصبانی شدند. 

تصویرش هم پخش شد.
گفتنــد  کــه ایشــان بــا عصبانیــت  همــان تصویــری 
گــر این طوری باشــد، دفعــه بعد خودم پشــت فرمان  ا
می‏نشــینم و رانندگــی می‏کنم. وقتی ماشــین ایســتاد، 
مــن دیــدم ســید دارد در خــودش می‏جوشــد. گفتــم: 
نگــران نباشــید. ایــن مردم، مــردم بزرگی هســتند. مگر 
گر کســی هــم از بیرون  ایــن مــردم اجــازه می‏دهند که ا
کرده بتواند تعرضی بکند؟ شــما  آمده باشــد، خدای نا
نگــران نباشــید. از ایــن ســنخ خاطرات بســیار فــراوان 
اســت. خیلی جالــب بود که خادم امــام رضا)ع( در روز 
ولادت حضرت به ایشــان پیوســت. امیــدوارم در جوار 
علــی بن موســی الرضا)ع( و بهشــتی کــه خداوند وعده 
داده اســت، روزی‏خوار باشــد و از خدا می‏خواهیم که 
به ما توفیق بدهد که مورد شــفاعت این شهدای عزیز 

قرار بگیریم.

اولین سفر ما به استان 
خراسان جنوبی بود. 
دوره کرونا هم بود. ما 
ابتدا وارد شهر طبس 
شدیم. ایشان ابتدا 
به زیارت مزار شهدا 
و امامزاده و سپس 
معدن زغال سنگ طبس 
رفتند. یعنی جایی که 
زحمتکش‌ترین کارگرها 
کار می‌کنند. وقتی رفتیم 
و آیت‌الله رئیسی چهره 
کارگران خدوم را دید، 
بی‌مبالات بین جمعیت 
رفت و گفت می‌خواهم 
داخل معدن بروم. 
از مظهر معدن وارد 
شد و صدها متر جلو 
رفت. دست در دست 
این کارگران زحمتکش 
گذاشته بود. هوا هم 
گرم بود. عرق کارگرها 
با غبارهای زغال سنگ 
تقریباً چهره همه را 
سیاه کرده بود و بعضی 
وقت‌ها از صورت کارگران 
عرق سیاه می‌چکید. 
ایشان همه ما را کنار زد 
و رفت وسط کارگرها و 
شروع کرد به شناسائی 
مشکلات آنها و گوش 
دادن به درددل‌هایشان. 
در آنجا دستور داد و ما را 
مأمور کرد که اقداماتی را 
انجام بدهیم. تقریباً در 
یک بازه زمانی کمتر از یک 
ماه تمام مشکلات آن 
معدن در حوزه کارگری، 
از جمله بحث اسکان 
و حمل و نقل و حقوق 
و مزایای آنها را برطرف 
کردیم

نمونه عملی 
 میدان دادن

به جوانان بود
 گفت‌وگو با سخنگو

و دبیر هیئت دولت سیزدهم

علــی بهــادری جهرمــی، متولــد ۲۰ شــهریور ۱۳۶۴ در گلپایــگان اســت. او 
دانش‏آموخته دکترای حقوق عمومی از پردیس فارابی دانشــگاه تهران 
اســت. او از ســال ۱۳۹۸ تــا ۱۴۰۰ به‏عنوان رئیــس مرکز وکلا، کارشناســان 
بهــادری  می‏کــرد.  فعالیــت  قضائیــه  قــوه  خانــواده  مشــاوران  و  رســمی 
جهرمــی از ســال 1396 تــا 1397 عضــو و سرپرســت گــروه حقــوق عمومی 
معاونت حقوقی مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بوده اســت. بهادری جهرمی در دولت ســیزدهم سمت سخنگوی 
دولــت و رئیــس شــورای اطلاع‏رســانی دولــت و دبیر هیئت دولــت ایران 
را برعهــده داشــت و در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ســپهر خلجــی جایگزین او در شــورای 

اطلاع‏رسانی دولت شد.

• آقــای رئیســی تحول‏گرایــی و حضــور جوانــان در   گی‏هــای دولــت  یکــی از ویژ
بــه  منظــر  ایــن  از  اســت.  دیگــر  مســئولیت‏های  تــا  وزارت  از  بــالا  مســئولیت‏های 
گی‏هــای مدیریتی شــهید آیت‏الله رئیســی، به‏ویــژه با توجه بــه دغدغه‏هایی که  ویژ

درباره حل مشکلات مردم داشتند، بپردازید.
بســم الله الرحمن الرحیم. ایشــان نگاه‏شان این بود که مسیری را که رهبر انقلاب 
و چهارچوب‏هــای انقــاب مشــخص کرده‏انــد، مســیر مناســب برای حرکت کشــور 
گر مســیری باشــد که به‏ویژه برای شــخص ایشــان هزینه‏هایی را در  اســت؛ حتی ا
بر داشــته باشــد، مســیر خدمت به مردم، رشد و توسعه کشور است و هزینه‏اش را 

هم به جان می‏خریدند.
همه از جوان‏گرایی حرف می‏زنند، اما اینکه کسی واقعا جوان‏گرایی کند، یعنی 
تــوان پذیــرش این ریســک را داشــته باشــد کــه اولاً از رفقــای ۳۰، ۴۰ ســاله خودش 
و کســانی کــه آنهــا را می‏شناســد و بــا آنهــا تجربــه کاری دارد، عبــور کند و به ســراغ 
کســانی برود که آنها را خیلی نمی‏شناســد و با آنها چندان تجربه کاری ندارد. ثانیاً 
در موضوعات کلان کشور اعتماد کند و مسئولیت را در اختیار یک جوان بگذارد. 
خواهــش مــن این اســت کــه با ذهن یــک آدم باتجربــه به ماجــرا نگاه کنیــد، نه با 
ذهن من جوان که می‏گویم جوان هســت، اما پخته و جا افتاده اســت و می‏فهمد 
و متوجه است و چه بسا جلوتر از خیلی از قدیمی‏ترها هم باشد. با ذهن آدمی که 
سن و سال بالاتری دارد و طبیعتاً نوع نگاهش به جوان‏ترها اصولاً این گونه است 
کــه آنها را دارای پختگــی و تجربه کمتری می‏داند و احتمال خطا در آنها می‏دهد. 
آن هــم چــه کاملاً از روی اعتماد، نه اینکه یکی دو نفــر را در چینش‏ها به کارگیری 
کنیــم، آن هــم صرفــاً بــرای اینکــه بگوییم مــا جوان‏گرایــی کردیم. هر کســی هم که 

پرسید بگوییم خانم یا آقای الف جوان است.

• مثلاً مشاور امور جوانان؟ 
بله. یا هر عنوان دیگری. بالاخره یک جوان هم هست. آقای رئیسی اصلاً این‏گونه 
نبود. نگاه ایشان به جوانان دقیقاً مثل نگاه به افراد با تجربه در حوزه‏های مختلف 
گــر بــه نحوه چینــش دولت آقای رئیســی نــگاه کنید، در موضوعــات مهمی  بــود. ا
مثل مسائل اقتصادی که محور مطالبات مردم و اولویت اول آنها بود، ایشان این 
ریسک را می‏پذیرد و یک جوان را به‏عنوان وزیر اقتصاد دولتش منصوب می‏کند. 
در حوزه اجرایی یک نفر به‏عنوان معاون اجرایی، به اصطلاح قدیمی‏ترها جوانی 
کــرده و موضع‏گیری‏هایــی کرده بود که از یک مدیریــت دولتی انتظار نمی‏رفت که 
ایــن گونــه دربــاره مافوقــش صحبت کند. آقای رئیســی چــون احســاس کردند که 
آن موضع‏گیــری ممکــن اســت باعــث بشــود که برخــوردی بــا او صورت بگیــرد، در 
یادداشــت‏های شخصی‏شــان نوشته بودند که فراموش نکنند و در هیئت دولت، 
قبل از اینکه حرفی مطرح بشــود، خودشــان شــروع کردند و گفتند: این جوان‏ها 
غنیمت هســتند، تحول ایجاد می‏کنند، بن‏بست‏شــکن هســتند. شــاید در جایی  38

ویژه‏نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


